
هفته گذشته خبر نجات زنی که 21 روز تحت شدیدترین شکنجه‌ها 
توسط شــوهرش بود، به‌سرعت تیتر اول رســانه‌ها و شبکه‌های 
اجتماعی شــد. داستان زندگی اعظم و موردهای مشابه او به یکی 
از داغ‌ترین بحث‌های روزهای گذشــته در شبکه‌های اجتماعی 

فارسی‌زبانان تبدیل شد.
اعظم نام زنی است که همراه دخترانش طی 21 روز شکنجه شدید 
شــوهر معتادش غذا نخوردند، اما هنوز زنده‌انــد و هدیه و هانیه 

دختران پنج و هفت‌ساله او هنوز نفس می‌کشند.
آنطور که رســانه‌ها در این باره نوشته‌اند روز دوم فروردین همین 
امسال، شوهر اعظم که توهم خیانت داشته، زن و بچه‌های خود را 
به طبقه پایین خانه برده، پرده‌ها را کشیده و شروع به تهدید، آزار و 
اذیت آنان می‌کند. او زنش را به میله گازی در اتاق پشتی می‌بندد 
و دست و دهانش را نیز با دستمال می‌بندد تا صدایی از او به گوش 

همسایه‌ها نرسد.
در مدت 21 روزی کــه اعظم و دخترانش در خانه محبوس بودند، 
هیچ غذایی نبوده که حتــی دختران از آن بخورند، پدر بچه‌ها هم 
وقتی از خانه بیرون می‌رفته است، در را قفل می‌کرده تا کسی نتواند 

به خانه وارد یا از آن خارج شود.
به گفته خود اعظم شکنجه‌ها و آزارهایی که توسط شوهرش دیده 
است بسیار وحشــتناک بوده و اصلا کار یک انسان با روان سالم 
نبوده است. شوهرش او را داخل صندوق فلزی می‌انداخته و درش 
را قفل می‌کرده تا از نبود اکسیژن خفه شود و یا زیر صندوق، اجاق 
گازی روشن می‌کرده و پاهایش را می‌سوزانده. او طی این مدت با 

چاقو تمام بدن اعظم را بریده است.
درنهایت یک مرد غریبه، که شوهر اعظم به خانه می‌آورد، وضعیت 
او و دخترانش را می‌بیند و به‌ســرعت پلیس را خبر می‌کند. بعد از 
پنهان شدن و فرار شــوهر اعظم، پلیس او را دستگیر می‌کند و به 
بازداشتگاه می‌برد. اعظم و دو دخترش نیز توسط اورژانس اجتماعی 

به یکی از مراکز بهزیستی انتقال می‌یابند.
از همان اولین لحظات انتشار این خبر تلخ، کاربران زیادی در این 
باره نوشته‌های فیس‌بوکی و توییتری منتشر کردند و عکس‌های 
دلخراش زخم‌هــای به‌جامانــده از 21 روز شــکنجه اعظم در 

اینستاگرام منتشر شد.
خبر آنقدر تلخ و دردناک بود که یکــی از کاربران روایت وضعیت 
خود را این‌گونه بیان کرد: »متن خبر آنچه بر اعظم گذشته اینقدر 
غم‌انگیز و تاسفباره که چند ساعته نمیتونم جلوی بغضمو بگیرم.« 
کاربر دیگری هم در همین باره نوشت: »درست وقتی فکر می‌کنی 
دنیا از این تلخ‌تر نمی‌شــه، اتفاقات جدید مثل آنچه بر ســر اعظم 

آمده، شنیده می‌شه.«
در این بین اما برخی از کاربران شــبکه‌های مجازی معتقدند که 
روایت اعظم، تنها مورد شــکنجه‌های خانگی از این دست نیست 
و اتفاقات مشــابه زیادی نیز افتاده که به دلیل نبود شــبکه‌های 
اجتماعی در سال‌های پیش، این‌گونه بازتاب نداشته‌اند. کاربری به 
نام زهره در صفحه فیس‌بوکش در این باره نوشت: »ماجرای ‫اعظم 
خیلی وحشتناکه اما جدید نیست. بارها شده بیمارانی تو اورژانس 
داشتیم که به خاطر خشونت همسراشون آسیب دیده بودن و حتی 

حاضر نبودن شکایت کنن! تا وقتی خانه امنی نباشه که از این زن‌ها 
حمایت کنه، اعظم‌ها هستند و حتی به رهایی فکر نمی‌کنن. سکوت 
خشونت رو بازتولید می‌کنه و تنهایی و عدم حمایت زن رو مجبور 

به سکوت می‌کنه.«
کاربری به نام اعظم در توییتر نوشت: »موضوع شکنجه اعظم رو 
خوندم. جالبه اســم منم اعظمه و 5 سال پیش شوهرم منو لای در 
خونه نگه داشــت و در رو محکم بست و باعث شد ران پایم آسیب 
ببینه. در این مدت چون بیمه نبودم و هزینه عمل رو نداشــتم پامو 
عمل نکردم و پام کج شــده و ورم داره. نمی‌تونستم طلاق بگیرم 
چون تهدیدم می‌کرد و مدارک شناسایی‌مو پنهان کرده بود و من 

هم هیچ پناهی نداشتم، اعظم‌ها زیادند در جامعه ما...«
چند روز بعد از این ماجرا، خبری منتشر شد که دادگاه اعلام کرده که 
اگر وثیقه 20 میلیون تومانی برای شوهر اعظم بیاورند، او از زندان 
آزاد می‌شود. این موضوع نیز به‌ســرعت میان اهالی شبکه‌های 
مجازی مورد انتقاد قرار گرفت. خبر آزادی این مرد شــکنجه‌گر 
آن هم با وثیقــه 20 میلیون تومانی بار دیگــر موضوع داغ تمام 

شبکه‌های اجتماعی شد.
کاربری در توییتر نوشــت: »مردی که 21 روز همسر و بچه‌هاش 
رو شــکنجه کرده قراره با وثیقه 20 میلیونی آزاد بشه! یعنی جون 
یه انســان و بچه‌هاش 20 میلیون می‌ارزه؟« کاربر دیگری به نام 
الهام نوشــت: »عکس‌های اعظم رو ببینید، روش شکنجه مانند 
داعش بوده! اما حالا خبر رسیده این پرونده جنایی نیست و شوهر 

شکنجه‌گر اعظم با  20 میلیون تومان وثیقه آزاد می‌شه.«
حجم انتقادها تا جایی بالا گرفت که شهیندخت مولاوردی، معاون 
زنان و خانواده ریاست جمهوری، دســتور پیگیری ویژه وضعیت 

اعظم را صادر کرد.
چند روز پس از این اعتراضات، وکیل اعظم اعلام کرد: »قرار شوهر 
این زن که مظنون پرونده اســت به دستور معاون دادستان مشهد 
تشدید شده و او قرار است تا روز دادگاه در بازداشت بماند.« مرضیه 
محبی، وکیل اعظم، گفت: »این تصمیم پس از روشن شدن نتایج 
بررســی‌های پزشــکی قانونی و به این دلیل اتخاذ شده که جرم 

انجام‌یافته موجب جریحه‌دار شدن اذهان عمومی شده است.«
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معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات بانک شهر از تسهیل در ارائه بن‌کارت فیزیکی به دانشجویان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد. به گزارش ایرنا، احمد درخشنده با بیان اینکه به منظور تسهیل در ارائه خدمات بانکی به مراجعان 
نمایشگاه شهرآفتاب، دسترسی‌های جدیدی در پیشخوان‌ها پیش‌بینی شده است، افزود: »همه دانشجویانی که در سایت وزارت ارشاد ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند برای دریافت کارت فیزیکی به شعب بانک شهر مراجعه کنند یا در شهرنت‌ها بن خود را 

دریافت کنند. دانشجویان پس از تایید ثبت‌نام در سایت وزارت ارشاد، می‌توانند با مراجعه به وب‌کیوسک پیشخوان‌های شهرنت، گزینه نمایشگاه کتاب را انتخاب و با وارد کردن کد ملی، بن‌کارت خود را دریافت کنند.«

ارائه بن‌کارت فیزیکی به دانشجویان در نمایشگاه کتاب

روز کارگر را اینگونه جشن 
می‌گیریم

 ساختمان نیمه‌کاره-35 

 مسعود مشایخی  

دو روز پیش عروســی یکی از دوستان کارگر 
ما بود. البتــه احمد الان دیگر با ما کار نمی‌کند. 
دوســتی ما بــا وجــود دوری از یکدیگر هنوز 
پابرجاســت. احمد جوان لاغراندام و نحیف اما 
پرکار و پرتلاشــی اســت که تا زمانی که کنار 
ما بود هر کاری که به او ســپرده می‌شد را تمام 
و کمال انجام می‌داد و ســادگی و بی‌آلایشی 
خاصی داشت. سال‌ها کنار هم بودیم. خانه او در 
روستایی دور بود و بعد از فوت پدرش مجبور شد 
به خاطر تنهایی مادرش دوباره به روستایشان 
برگردد و به کار دامداری مشغول شود. به لطف 
خدا کاروبار دامپروری‌اش خوب شده و بالاخره 

توانست برای خود همسری اختیار کند.
دیشب که گشــتی در اینترنت می‌زدم متوجه 
شدم در هفته کارگر به ســر می‌بریم و یازدهم 
اردیبهشــت روز جهانی کارگر اســت. اینقدر 
درگیر کار شــده بودم که امســال داشت این 
مناســبت از یادم می‌رفت. چند سالی است که 
روز جهانی کارگر را جشن می‌گیریم. البته جشن 
کــه می‌گویم منظورم یک مجلس باشــکوه و 
پرزرق‌وبرق نیست و تدارکات آن زیاد هزینه‌بر 
نیســت. اوایل که می‌خواستم این روز را جشن 
بگیرم کارم کمی ســخت بــود. به‌تنهایی باید 
بچه‌هــا و کارفرماها را متقاعد می‌کردم که این 
روز را متفاوت از روزهای دیگر بگذرانیم. خیلی 
اوقات با مخالفت کارفرماها مواجه می‌شــدم، 
دلیل آن‌ها به هم خــوردن زمان کاری و عقب 
ماندن کارها بود. ریشــخند بعضی از دوستان و 
مسخره کردن آن‌ها هم کمی دلسردم می‌کرد. 
عده‌ای از بچه‌ها معتقد بودند که کارگر جماعت 
را چه به این کارها! می‌گفتند این لوس‌بازی‌ها 
برای بچه پولدارهاست نه ما کارگران ساختمانی. 
خلاصه با هزار زحمت توانســتم کارفرماها را 
متقاعد کنم که در این روز دو ساعت کار را تعطیل 
کنند تا با بچه‌های ساختمان دور هم بنشینیم و 
فارغ از همه غم و غصه‌ها و کار و زندگی ساعتی 
با هم باشیم. همیشه به بچه‌ها می‌گویم که باید 
برای خودمان و شــغلمان احترام قائل باشیم و 
بتوانیم خیلی راحت این روز را به همدیگر تبریک 
بگوییم و شــادی کنیم. ولی بعضی از دوستان 
غرورشــان اجازه نمی‌دهد که این روز را به هم 
تبریک بگویند و شاد باشند. بعد از چند سال که 
به این کار مداومت کردم، الان خیلی راحت‌تر 
می‌توانیم این روز را جشــن بگیریم. کارفرماها 
از این حرکت اســتقبال می‌کننــد و مقداری از 
خرج آن را متقبل می‌شوند. پیش‌تر همه کارها، 
خرید شیرینی و کیک و پخش کردن آن میان 
بچه‌های ساختمان و جمع کردن بچه‌ها بر عهده 
خودم بود و به‌تنهایی آن‌ها را انجام می‌دادم. اما 
یکی دو سالی می‌شود که خود بچه‌ها هم منتظر 
این روز هستند تا دور هم جمع شویم و ساعتی 
را کنار هم خوش بگذرانیم. حتی الان این جشن 
گرفتن به ساختمان‌های همجوار ما هم سرایت 
کرده که عــده‌ای در آن‌ها مشــغول به کارند. 
آن‌ها هم با پخش شــیرینی و کیک این روز را 
متفاوت از روزهای دیگــر می‌گذرانند. تفاوتی 
که ما کارگران ســاختمانی با کارگران شرکتی 
یا کارگاه‌های خصوصی داریم این اســت که 
اتحادیــه و صنف قــوی و منســجمی نداریم 
که برایمان جشــن بگیرد و به کارگران نمونه 
هدیه دهد. اینجا خبــری از خرج‌های آنچنانی 
و گرفتن جشن‌های پرزرق‌وبرق نیست و همه 
در یک ســاختمان نیمه‌کاره جمع می‌شویم و با 
یک شــیرینی و آبمیوه معمولی و کم‌هزینه روز 
خودمان را جشن می‌گیریم و خیلی خوشحالیم 
که در این روز لبخند رضایت و اعتمادبه‌نفس را 

در چهره بچه‌ها می‌بینیم.

 هشتگ 

 صدرا محقق 

روزی برای آن‌ها

 زیر پوست شهر-41 
 نسرین ظهیری  

آن‌ها منتظرنــد. هر صبح و هــر عصر. منتظر 
کار غیرمنتظره. کارگرهایی که در گوشــه‌ای از 
میدان‌های جنوبی شهر هرروز در جست‌وجوی 
کار روزمزد خیابان‌های شهر را می‌پایند. یکی از 
پاتوق‌ها روبروی در شــرقی پارک رازی است. 
آن‌ها بــا هم اختلاط می‌کننــد. بعضی‌ها مدام 
قدم می‌زننــد. بعضی‌ها روی نیمکت جلو پارک 
نشسته‌اند و عده‌ای هم تکیه داده‌اند به چنارهای 
برگ‌پهن و رد خیابان را می‌زنند. یک روز مانده 

به روز کارگر.
روبه‌روی پارک شیرینی‌فروشــی ناپلئونی‌های 
خوبــی دارد. دو کیلو ناپلئونی را به قیمت میدان 
رازی حســاب می‌کند. می‌روم میان کارگرها. 
همه برمی‌گردند و نگاه می‌کنند. شیرینی تعارف 
می‌کنم. کسی با لهجه کردی می‌گوید: »نذرتان 
قبول.« می‌گویم: »نذری نیســت. شیرینی روز 
کارگر است.« نگاه کارگرها لحظه‌ای می‌ایستد 
و توی دست بعضی‌هایشان شک و دودلی پرپر 
می‌کند و آن‌ها لبخندهای تلخ را قایم می‌کنند. 
یکی می‌پرســد از طرف شــهرداری آمده‌ای. 

می‌گویم نه.
صمد که می‌گوید کرمانشــاهی اســت لهجه 
گرمی دارد. شیرینی را می‌گیرد و خودش پخش 
می‌کند. می‌گوید: »چند ماه است می‌آیم اینجا 
برای کار. یک روز هست و یک روز نیست. شما 
می‌گویید روز کارگر من خنده‌ام می‌گیرد. تا حالا 
کسی به خاطر اینکه کارگرم به من مبارک‌باشه 

نگفته بود.«
کســی آن وســط جلو می‌آید. پیراهن نوی به 
تن دارد. هنوز رد پــای تاخوردگی روی پیراهن 
هست. شــرم در نگاهش می‌دود و لبخندش به 
خنده می‌نشیند. »راست می‌گه. فردا روز کارگره. 
دختر من هم دیشــب این پیراهن رو بهم هدیه 
داد. معلمش یادش داده. همون اول سال شغل 
پدرهاشون رو پرسیده و بهشون روز پدرهاشون 
رو یادآوری کرده.« بحث روز کارگر داغ می‌شود. 
کارگرها اما برخلاف انتظار گله نمی‌کنند. سختی 
کارشان را به رو نمی‌آورند و از دستمزدهایی که 
کفاف زندگی را نمی‌دهد چیزی نمی‌گویند. کم 
‌حرف می‌زنند و با روز کارگر شــوخی می‌کنند. 
آن‌هــا طنز تلخ روز کارگر را با مــزه ناپلئونی‌ها 

فرو می‌دهند.
انتظار به سر می‌آید و وانت سفیدرنگی می‌ایستد و 
پنج کارگر ساختمانی می‌خواهد. آن‌ها سر قیمت 
چانه می‌زنند به توافق می‌رسند. کارگرها شیرینی 
در دست سوار وانت می‌شوند. نگاه می‌کنم، آن 
که پیراهن نوی بر تن داشت جلوتر از همه سوار 
وانت شــده و باد خنده‌هایش را با خود می‌برد تا 
ابرهــای بهاری که بالای ســر میدان رازی جا 

خوش کرده‌اند.
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کنسرت »دخت پری‌وار« اثر جدید علیرضا 
قربانی به آهنگســازی مهیــار علیزاده 
خردادماه امسال روی صحنه خواهد رفت.
این کنسرت از 19 تا 22 خردادماه در تالار 
وحدت اجرا می‌شود و قطعات آلبوم »دخت 
پری‌وار« که اواخر سال گذشته به بازار آمد، 
برای علاقه‌مندان موســیقی کلاسیک 

ایرانی نواخته می‌شود.
آلبوم »دخت پری‌وار« شــامل 12 قطعه 
اســت و در آن، اشــعاری از سروده‌های 
شاعران کلاسیک و معاصر شنیده می‌شود. 
ضبط تمام قطعات این مجموعه در ایران 
انجام شده و جمعی از نوازندگان داخلی هم 
نت‌های مهیار علیزاده را به اجرا درآورده‌اند.
علیزاده درباره این اثر گفته اســت: »نگاه 
مینی‌مال شاخصه اصلی »دخت پری‌وار« 
اســت. برخلاف آلبوم »حریق ‌خزان«، 
کمتر از صداهای انســانی به شکل گروه 
کُر استفاده شده است. همین‌طور شنونده 
حرکات ارکستری بیشتری نسبت به قبل 
هستیم. بازی‌های ارکستری که به‌دقت 
روی آن‌ها کار شــده و اعتمــادی که به 

صدای خواننده در این مجموعه صورت 
گرفته است. هارمونی کار طبیعتا هارمونی 
کلاسیک نیست و بنابراین شنوندگان بین 
این قطعات نباید به دنبال شنیدن دائمی 
درجات تُنال باشند، بلکه تا جای ممکن باید 
نگاه مُدال و ملودی‌محور و هارمونی‌های 
افقی را دنبال کننــد. این فضای مُدال در 
بعضی قطعــات با توجه به شــعر و فضا، 
گاهی کم‌رنگ‌تر و نزدیک به موســیقی 
تُنال و در بعضی قطعات به موسیقی آزاد 

گرایش دارد.«

حداقل دستمزد، بیمه، قرارداد موقت، ایمنی محل کار، قربانی با »دخت پری‌وار« به تالار وحدت می‌آید
بن مسکن، مقرری بیکاری و... شاه‌کلیدهای ادبیات 
کارگری در ایران، درســت یا غلط به واژه‌هایی از این 
دست تقلیل پیدا کرده‌اند. مفاهیم عمیق‌تر که می‌تواند پیش‌برنده زیست متعالی کارگران این سرزمین باشد 
گویی در چنبره تقلا برای تامین حداقل‌ها فراموش شده‌اند. یا شاید هم هستند و گفته و شنیده نمی‌شوند. اما 
روزی هم می‌آید که نگاه‌ها و تحلیل‌ها و واژه‌ها خودی‌تر و واقعی‌تر و بایسته‌تر از آن‌ها می‌گویند؛ در مناسبتی به 
تاریخ اول ماه می میلادی، در یازدهمین روز از اردیبهشت، که به بهانه آن زندگی کارگران ایران‌زمین »حداقل« 
برای یک روز هم که شده کمی خود را از این واژه‌های حداقلی رها می‌کند. لبخندها و غم‌ها و زمانه کارگری 
دور از کلیشه‌ها و نزدیک‌تر به دست‌های کارکرده و چهره‌های چروک‌خورده تصویر می‌شوند، به هیئت طرح 
در می‌آیند و یا تیتر می‌شــوند. به این عکس هم اگر خوب نگاه کنید رد یک لبخند پنهان، یک رضایت محو از 

زندگی، را می‌توانید ببینید، از جنس همان مفاهیمی که در واژه‌های حداقلی گم شده‌اند.
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